
ــكه و آقا موشه، زندگى خوب و  خاله سوس
خوشى را شروع كردند. آن ها هيچ مشكلى 
ــايه ى بد داشتند.  ــتند. فقط يك همس نداش

به نام شنگول خان.

يك روز آقا موشه، يك كيسه گردو خريد 
و به خانه آورد. 

در ايوان خانه شان نشست. با دُمش گردوها 
را مى شكست. يكى خودش مى خورد و دو 

تا به خاله سوسكه مى داد... 

شنگول خان از روى ديوار، پايين پريد.

با دُمم گردو مى شكنم 
شنگول خان! 

من هم دُمت را مى گيرم 
و پرَتتَ مى كنم به آن دورها.

شنگول خان از ايوان خانه اش، آن ها را ديد و داد كشيد:

فهميدم  كه 
چِه كار كنم! 

خاله سوسكه دنبال راهِ چاره مى گشت، 
چشمش به نردبان طلايى شان افتاد.

گــردوو
 نوشته ى شكوه قاسم نيا  تصويرگر: سحر حقگو
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خاله سوسکه خاله سوسکه 
و آقا موشهو آقا موشه

ي و ي ر ش
آقا موشه! 

چرا تقَ تقَ مى كُنى؟ 

رها.

واى، ولش كن... 
شوهرم را ول كن! 
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بگير ! ....

آقا موشه از پله هاى نردبان پايين آمد.  خاله 
سوسكه از خوش حالى، نردبان را ول كرد. 

موشه دستش را به  پلهّ  نردبان گرفت و...

فكر تو عالى بود 
عزيزم! 

آخ ....
4

ووو
5

6
وو  شنگول خان ماند و يك عالمه درد سَر!    

7
واى... 

4

بيا عزيزم 
زود باش! بگير 
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